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  چکیده 
با این همه برخی مضامین رایج در  .ادبیات عرفانی فارسی از آبشخور اصول و مبانی اسلام سیراب است

باورهاي عرفانی پیش از اسلام همچون . ي اصیل اسلام سازگار نیستها آموزهمتون عرفانی، با روح 
سیزم، عرفان ایران باستان و مانویت ومندائیزم در شکل گیري برخی از این مضامین گنوستی عرفان یهود،

مایۀ این بن.   چاه دنیاستو این مضامین، اسارت روح در زندان جسم  نیتر مهمیکی از . مؤثرّ بوده است
مضمون، در عصر اساطیر هم به اشکالی رواج داشته و پس از گذر از فلسفه و متون عهد عتیق به عرفان 

مفسران و . بارزترین ویژگی عرفان پیش از اسلام، باور به اسارت نور است. اسلام رسیده استز پیش ا
روایات متناسب فرض کرده اند و پیرامون آن و یۀ برخی از آیات ما درونلمان، این موضوع را با عارفان مس
هاي این مضمون در اساطیر و باورهاي عرفانی پیش از اسلام در این نوشته، ریشه. اند کردهآفرینی مضمون

  .بازنمایی شده استدر ادبیات عرفانی فارسی » چاهو زندان «تصویر  در قالببررسی شده و تجلی آن 
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  مقدمه

توان همۀ مضامینی را که در ادبیـات  هاي دین اسلام ریشه دارد، اما نمیعرفان اسلامی در آموزه
برخی از مضـامین رایـج در ادبیـات تصـوف،     . تصوف شکل گرفته است به این دین منتسب کرد

هاي خاص از آیات و روایات است که تحت تأثیر باورهاي رایج در جوامع مسلمین شکل برداشت
بـه عنـوان   . ي دینی منافات داشـته باشـد  ها شهیاندچه بسا  آن باورها عمیقاً با روح . گرفته است

نمونه مضامینی که پیرامون تصور خدا در آسمان، نقش زن و مار در ماجراي هبـوط، و ماننـد آن   
. بیات عرفانی شکل گرفته، به شدت از روایت هاي رایج در متـون مقـدس متـأثّر اسـت    که در اد

شـود  کتاب مقدس خوانـده مـی  ر آنچه در حال حاض) 167: 1386جلیلیان،سجادي و حسنی:ك.ر(
اسـاطیر  «:گویدجان گري در این مورد می. خود از اساطیر رایج در منطقه تأثیر پذیرفته است ،زنی

ت در هم و اسطوره . ابدی یمات عبري تأثیر مضاعف کنعان در ادبیدر بسـیاري از  ... زدیآم یمواقعی
ي عهد عتیق، اساطیر کاربردي پراکنده دارند و بـا تخـیلات شـاعرانه عبرانیـان در هـم      ها بخش
معتقدند کتـاب مقـدس   » فراي«جاست که کسانی همچون از این) 219: 1378گري،(».آمیزد می

اگرچه باورهاي اساطیري از طریق اسرائیلیات به ) 89و  88: 1379فراي،.(زدایی شودباید اسطوره 
آن طریق در ادبیات تصوف گسترش پیدا کردند، نقش نحله هـاي  ز برخی تفسیرها راه یافتند و ا

  .عرفانی پیش از اسلام در تحکیم و ترویج برخی از این باورها بسیار پر رنگ است
رازداري و معرفـت سـرّي،   و مضامینی همچون تأکیـد افراطـی بـر شـیوة زهـد، رازگـونگی       

ستیزي، همچنین تصور کالبد بشر و جهان مادي به مثابۀ زندان و چـاهی بـراي   دنیاگریزي و زن
هاي اسلامی منطبق نیستند و احتمالاً تحت تأثیر باورهـاي عرفـانی پـیش از    روح، دقیقاً با آموزه

کـه   میدان یمدر باب موضوع این نوشته مشخصّاً . گرفته اند یا تغییر ماهیت داده انداسلام شکل 
انسان به عنوان خلیفه در زمـین، بـراي   . هاي دینی، دنیا مزرعۀ آخرت قلمداد شده استدر آموزه

برخی از عارفان مسـلمان بـه   . جمع آوري توشۀ آخرت مأموریت داردو دستیابی به کمال معرفت 
با ایـن همـه در متـون عرفـانی بـه      . اندع پرداخته و در باب آن، مضمون آفرینی کردهاین موضو

، زندان و چاهی خوانـده شـده اسـت کـه روح     جسم و جهان ها آنکه در  میخور یمهایی بر نمونه
در . اسیر مانده است و براي بازگشـت بـه اصـل خـود بایـد از ایـن دو بگریـزد        ها آنآسمانی در 

شوند، عطاّر در بیتـی  هاي اصلی قصه معرّفی میکه پرندگان به عنوان شخصیت آنجا ریالطّ منطق
  :گویدخطاب به سالک می

  چــاهو همچـو یوســف بگـذر از زنــدان   
  

  )24: 1374عطّـار، (تا شوي در مصر عزّت پادشـاه 
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، مصر عزّت را عالم قرب حـق و  )ع(روشن است که عطاّر با تلمیح به داستان حضرت یوسف

این مضمون در دیگر آثار عطّـار و  . جسم انسان و چاه را نماد دنیاي مادي دانسته استزندان را  
پرسش این اسـت کـه   . مولوي و دیگر متون اهل تصوف بارها تکرار شده استر به تبع آن در آثا

آیا تصور کالبد به عنوان زندان و دنیا به مثابه سیاهچال با تفکّر اساسی عطاّر مبنی بـر ایـن کـه    
ك امري مکانی نیست و سالک باید در درون استحاله بیابد، متناقض نیست؟ آیا مولوي که از سلو
ر سخن گفته است، در طرح چنین مضامینی از باورهاي رایج روزگار خود متأثّ»جهت بی جهتی «

شده نیست؟ آیا این همان باورهایی نیست که در میان عارفان پیش از اسلام به شدت ترویج می
  است؟ 

  
  هاي اساطیريسابقۀ موضوع در برخی روایت

یکـی  . اعتقاد به هستی دو بعدي انسان و اسارت یکی از این دو بعد در جهان، باوري کهن اسـت 
. هاي مختلف، روایت دو قطب وجودي انسـان اسـت  هاي بازمانده از فرهنگاسطوره نیتر مهماز 

دانسـته و  یکسره ایـن جهـانی نمـی   جویش، خود را انسان از همان آغاز بر اساس فطرت حقیقت
کرده است کـه اتفّاقـاً بخـش اصـلی وجـود او نیـز       بخشی از وجود خود را غیر زمینی قلمداد می

توان به درستی تعیین کرد که انسان از چه زمانی به بعـد مـاوراءطبیعی وجـود معتقـد     نمی.هست
موجودات مـافوق طبیعـت،    شاید به قول هربرت اسپنسر، نخستین درك اقوام اولیه از. شده است

-هـایی برمـی  در اساطیر نخستین بـه نمونـه  ) 28: 1377مشکور،. (درك ارواح مردگان بوده است
بـه  . رسـاندند ها آسیب مـی خوریم که نشان دهندة باور به موجوداتی شریر است که گاه به انسان

مـا نـامعلوم بـاور پیـدا     ی، بشر اولیه به موجوداتی قابل رؤیت اپرست  جاندر دورة ر عبارتی ساده ت
داد، یـا بـا   هـایی مـی  ترسید و براي جلب رضایتشان هدیه هـا و قربـانی  کرده بود که از آنان می

هـایی از تارانـدن ارواح خبیـث، در هنـد و چـین و      فریزر نمونه. تاراندرا می ها آناعمالی جادویی 
  ) 594: 1373فریزر،. (استرالیا و افریقا گزارش کرده است

ارواح درگذشتگان و نیروهاي پلید، باعث شد که آدمی براي خود نیز روحی  دك تصوراناندك
پنداشـته   هـا  آنمثلاً در یونـان باسـتان سـایۀ افـراد، روح     . فرض کندنیمه جسمانی و گاه مرئی 

انسان اساطیري روح یا جـانش را بـراي پرهیـز از آسـیب در جـایی پنهـان       ) 232:همان. (شد می
  .بازماندة چنین اعتقادي باشد» شیشۀ عمر دیوان«شاید حکایت ) 743تا  791: همان.(کرد می

. شـود کند که در جوامع غیر متمدن، روح صاحب شکل تصور مییی را نقل میها نمونهفریزر 
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مثـل دهـان و    –این روح که بسیار کوچک و حدود ده گرم وزن دارد، از مجـاري طبیعـی بـدن    

سـعی  » کنگـو «در. شـود هنگام خواب و بیماري از بدن خارج مـی مثلاً . کندرفت و آمد می-بینی
از . شود فرار کرده است، با پاشیدن برنج به بدن بازگردانندکنند روح فرد بیمار را که تصور میمی

این رو تغییر دادن جاي بیمار یا شخصی که خواب است، خطرناك است؛ زیرا ممکن اسـت روح،  
دهد که در ها نشان میاین نمونه)232و 231: 1373فریزر،. (دبدن خود را گم کند و سرگردان شو

کند به ایـن دلیـل اسـت کـه حیـوانی      ی زنده است و حرکت میوانیاگر ح«نخستین،  انسانباور 
حیوان درونِ حیوان و انسانِ درون انسـان، روح  . کوچک درون اوست، انسان هم به همین ترتیب

  )227: جان هما(» .اوست
در اسـاطیر  . پدرشاهی، روح یا جان، بعد خدایی وجود بشر قلمداد شده است اساطیر دورانر د

در اسـطورة  . این دوران، بعد خدایی یا جان به صورت خون یا نفسِ خداي سازنده، متجلیّ اسـت 
ــل   ــرینش باب ــا   «آف ــات ب ــت تیام ــس از شکس ــردوك پ ــونم ــانی   خ ــاك، انس ــو و خ کینگ

کوتزال «در آنجا . شودرة اقوام آزتک نیز دیده میاین باور در اسطو) 152: 1369هوك،(».سازد می
کند که به نوعی بیانگر درد و از خون خود خمیرمایۀ انسان اولیه را تهیه میبدن خود را می» کواتل

  )932، 2ج :1379روزنبرگ،. (استر جان بخشی یا وارد کردن روح خدایی در جسم بش
تجربه دریافته بود خروج خون از بدن، به مرگ به ظاهراً این تصور از آنجا پدید آمد که انسان 

بازماندة این باور، دست کـم در مـورد   . پس گمان کرد که خون همان جان است. شود یممنتهی 
لیکن هشیار باش «: در سفر تثینه آمده است. دیگر جانداران، تا کتاب مقدس هم ادامه یافته است
با گوشت نخوري، آن را مخور بلکه مثل آب بر  که خون را نخوري زیرا خون جان است و جان را

آن جاست که ز اهمیت این موضوع ا) 23سفر تثنیه، باب دوازدهم آیه : 1379گلن،(» .زمینش ریز
  .بوده است خود را به نحوي به خدا منسوب کند مند علاقهکند انسان اساطیري هم اثبات می

اما به تجربه . دست دادن خون بمیرد انسان بعدها پی می برد که ممکن است فردي بدون از
از این رو نفََس، معادل جـان فـرض   . کشدمیرد، دیگر نفس نمیبر انسان اثبات شد کسی که می

ي بسیاري دیده می شود که جان بخشـی خـدایان را بـا دمیـدن در     ها نمونهدر اساطیر ملل، . شد
، پـس از نجـات آن دو از   »پیرا دوکالیون و«در اسطورة یونانی .مخلوقِ نخستین گزارش می  کند

اي کاش من هم از استعداد خلاّقۀ پدرم برخوردار بودم، درآن صورت «: گویدتوفان، دوکالیون می
   ».دمیدمساختم و بعد روح زنده را در کالبد انسان میاز گل و لاي، پیکري می

)70، 1ج:1379روزنبرگ،(  
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انه زرد چند پیکر آدم نما ساخت و وقتـی  در کنار رودخ» نواگوا«: در اساطیر چینی آمده است

در اسـاطیر  ) 694، 2ج: جـا ن همـا . (را براي راه رفتن آماده ساخت، جان در کالبدشان دمید ها آن
» الـورون «پـس از آن از خـداي آسـمان    . کنـد موجودي شبیه خود خلق می» اوباتالا«آفریقایی، 

، 2ج: نهمـا (ك.ر. د این توان را نداردخواهد که نفس زندگی را در کالبدشان بدمد، چرا که خو می
و در اسـاطیر  )751و 753، 2ج : همـان (ي زیلندنو، ها يورئمااین موضوع در اساطیر ) 780و  781

نیـز  ) 48: 1363کریستین سن،(در افسانه آفرینش اسکاندیناوي ) 993، 2ج:همان(اقوام ایروکویز 
  .روایت شده است

انسان که احیاناً ماهیتی مادي برایش قائل بودند، بـه  تدریج اعتقاد به موجود کوچک درون به
اي که اساطیر دوران پـدر  در دوره. شکافی گسترده میان دو عالم محسوس و نامحسوس بدل شد

شاهی شکل گرفت، انسان همان بعد غیر جسمانی را اصل وجود خود فرض کرد کـه از آسـمان   
از این رو مثلاً آتشی که در اندیشۀ هند . ده استیعنی مقرّ خدایان آمده و در این عالم خاکی اسیرش

چنانکه  .آسمانی باشدر شود، ممکن است نمادي از روح یا نوو ایرانی از عالم بالا به زمین آورده می
اند کـه خـود ممکـن اسـت      دانسته) آتش( »اگنی«که » یمی«را نه » یم«برخی همزاد نخستین 

فرّه ایزدي در ایران باستان که  )79و 80: 1341کارنوي،(ك .ر. اي به روح آسمانی انسان باشد اشاره
   .از این مقوله  محسوب شود تواند یم یی دارد نیزها مطابقتدر برخی مراتب با روح آسمانی 

 .اي، به آمیختن دو بعد آسمانی و زمینی در وجود انسان اشاره شـده اسـت  در ساختار اسطوره
پرمتئوس عقـل و آتـش را از   . است رفته از ساختار دوبعدي انسان سخن »پرمتئوس«ة در اسطور

ــپ  ــوه الم ــدایانمقرّ(ک  ــ) خ ــد و تکلّ ــان دزدی ــراي انس ــت ب ــه او آموخ ــیاء را ب ــامی اش . م و اس
عقل و آتش در این اسطوره معادل همان جزء آسمانی است که غیـر از  ) 46-8 :1376همیلتون،(

مهم آن که، این اجزاء خـدایی از عـالم    ۀنکت. مند نیستند انسان هیچ یک از فناپذیران از آن بهره
 هـا از کالبـد انسـان  هم،  اورفئوسی خلقت انسان ةدراسطور. اند شدهوارد بالا به زمین و جسم آدم 

» دیونوسـوس «قلـب   سسـپ  .را بلعیده بودنـد  »دیونوسوس«که ساخته شد هایی تیتان خاکستر
. این باور بعدها به فلسفه هم راه یافـت  )101: 1378، دوشن گیمن(.شوددراین کالبد قرارداده می

میـان   که تضـاد  -دست کم در یونان باستان  -پیروان مکتب ارفه نخستین کسانی بودند اً ظاهر
هـا خـود را اخـلاف خـدایان     ايارفـه  .دو قطب خدایی و زمینی وجـود انسـان را مطـرح کردنـد    

   )به بعد132: همان (ك .ر. هانه از تیتان ندعی بودند که از دیونوسوس هستدانستند و مد می
پس از گذر از دوران اولیۀ اساطیري، آنگاه که بشـر صـاحب تفکّـر فلسـفی شـد، ایـن جـزء        
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جالب است که در فلسفه نیز این جزء از وجـود انسـان، منشـأ    . آسمانی با عنوان نفس مشهور شد

و جسم براي روح  است جسم هبوط کردهنفس از عالم دیگر به  ،افلاطون ةبه عقید. داردآسمانی 
. کـه منشـأ روح اسـت    اسـت  تطهیر نفـس راه رسـیدن بـه واحـد     . زندان است ۀیا نفس به منزل

بر حسب روایت او، نفسی که در بـدن زنـدانی اسـت، گـویی در گـوري       )243ل،ج او:1374بریه،(
آن در زنـدان جسـم   آن بخش از آراء افلاطون که دربارة نفس و گرفتـاري   )60:همان.(جاي دارد
ظـاهراً ایـن آثـار در    . در کتاب جمهوري آمده است» تمثیل غار«و » افسانه فئدروس«است، در 

اي اسیر نشـان  ادبیات فارسی منشأ شکل گیري مضمونی است که نفس یا روح را به شکل پرنده
  .دهدمی

 ـ ۀوظیفبر اساس این عقیدة افلاطونی،   ا از رذایـل  انسان یاد آوري اصل ونسب نفس است ت
هـاي پـرواز وي قـدرت بازگشـت بـه سـرمنزل       در نتیجه بال؛ روي برگرداند و به فضایل بپردازد

. گرددبـاز مبدأ نفس احد و معاد او هم احد است و باید راهی را که آمده اسـت  .  یابدمیمقصود را 
اسـارت و  هـاي زیبـاي   یکی از نمونه .ر استعشق و حکمت میس با کمک هنر، ،طی این مراحل

در ایـن افسـانه   . در کتـاب دهـم جمهـوري اسـت    » ار«بازگشت ارواح در آثار افلاطون، افسـانه  
. کند که بر روح او گذشـته اسـت  و وقایعی را گزارش می شود یماي پس از دوازده روز زنده  مرده

بـه  اي رو که دریچـه  رسد یم، روح پس از جدا شدن از بدن به محلیّ )ار(ي وي ها گفتهبر اساس 
یی رو به آسمان گشاده است و ارواح، بنا بر اعمالشـان آسـمانی یـا زیـر زمینـی      ها چهیدرزمین و 

از . شود یمدر فلسفه فلوطین نیز نظیر همین عقاید دیده ) 605تا 591: 1347افلاطون،. (شوند می
تـب  مرا نیتر پستنظر او نفس انسان از سرچشمۀ خود جدا شده و به عالم مادي سفر کرده و در 

پدر خود جـدا شـده   و به این ترتیب نفس همچون طفلی است که از مادر .هستی اسیر شده است
بزرگـی پـدر   و شرف این طفل بسـته بـه شـرافت    . است و در بزرگی قادر به شناخت آنان نیست

بـه امـوري پسـت و دون شـأن خـود دسـت        آورد ینم ـطفل چون پـدر خـود را بـه یـاد     . اوست
 یادآور ترانـۀ مرواریـد یـا جامـۀ فخـر      به روشنیاین مضمون  )66تا62: 1358پورجوادي،.(زند یم

  )به بعد 338: 1388اسماعیل پور،(ك.ر.است
در چانـدوگیا  «. شودها نیز دیده میفراموشی اصل خدایی انسان، در دیگر فرهنگ مایۀدرون

کـه راهزنـان او را چشـم بسـته از شـهرش آورده و در مکـانی        رود یم ـاوپانیشاد از مردي سخن 
» .کنـد به جهت شهرش راهنمـایی مـی  ا زند، او راند، کسی چشم بند را کنار میمتروك رها کرده

از این داستان، این مرد همان روح است کـه او را از  » سانکارا«در تفسیر«) 103و 4: 1376الیاده،(
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چشـمان او بـا اغفـال    . انـد و در این جسم محبوس ساخته اند آورده) برهمن-یعنی آسمان (بودن 

وي در نهایـت از  . بند اسـت بسته شده و با رشتۀ آرزوها به زن و فرزند و بستان و گلّه و غیره پاي
  )نهما. (»...آموزدرا می جهانراه آگاهی و رهایی از  –آسمان  –برهمن 

هـاي نمـادین   در هنـد از نمونـه  » اتگوراخن«و راهنمایی » ماتسیندرانات«داستان فراموشی 
هـاي  نوشته(» سوتره چینی«در یک . روحی است که اصالت آسمانی خود را فراموش کرده است

آمده است که مرد جوانی در سفري بسیار دور از یـار و دیـار، سـخت گرفتـار تنگدسـتی      ) بودایی
 ـوالدینش براي روز مبادا  گوهري در جامه. شود می ا یادشـان رفتـه بـود کـه     اش دوخته بودند ام

این مرد جوان همان انسان است که گـوهر روح را بـا   ) 32: 1362شومان،(» .چیزي به او بگویند
  .خود دارد و از آن بی خبر است

توان گفت باور به بعدي از وجود انسان کـه آسـمانی یـا خـدایی اسـت، از دوران      بنابراین می
هاي عرفانی با توجـه بـه موضـوع    نحله. استیافته اساطیري تا روزگار تفکّر فلسفی و دینی ادامه

روح الهی که در انسان دمیده شده است و متأثّر از باورهاي اساطیري گذشتگان، به این موضـوع  
هـا، تصـور دو بعـد هسـتی انسـان و      به نحوي که در برخی از این فرقـه . پر و بال بیشتري دادند

در ادامـه، تجلّـی ایـن بـاور در     . فانی آنان استاسارت بعد آسمانی، اساس و اصل جهان بینی عر
 .شودهاي عرفانی بررسی میعقاید برخی از نحله

  
  عرفان یهود) الف

دانشمندان دربارة تفکّراتی که نخستین عارفـان  . مضمون اسارت روح در عرفان یهود مطرح است
برخـی ماننـد رایتزنشـتاین و    «. انـد  اند، نظرهاي متفـاوتی ابـراز کـرده    تأثیر پذیرفته ها آنیهود از 
: 1384ابراهیمـی، حـاج . (»داننـد  کنند و برخی یونان را مؤثّر می گرن بر تأثیر ایران تأکید می ویدن
توان از تأثیر باورهاي هلنیستی و به ویژه تأثیر فیلـون اسـکندرانی چشـم     در این میان نمی) 178
عرفان یهود، کتاب مقدس، تفکّرات ایـران باسـتان و فلسـفه    أ توان گفت منشبنابراین می. وشیدپ

از قرن سوم پیش از میلاد، یهودیان بـا  . یونان باستان و آراء کسانی چون فیلون اسکندرانی است
 نیتـر ّ مهـم یکـی از  . هلنیسم آشنا شدند و از این طریق کتاب مقـدس بـه یونـانی ترجمـه شـد     

در . عرفان یهود نسبت به انسان شناسی اسـت و ، تغییر نگرش یهود گریدیکبر هاي این دو تأثیر
 اسرائیل وجود روح به عنوان اصلی اساسی و مستقل از بـدن مطـرح نبـود امـا    در میان بنی«ابتدا 

: 1381ی،م ـیابراهحاج(».هاستشواهدي وجود دارد که نشان دهندة وجود تصور روح در میان ربی
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خداونـد آفریـده شـده اسـت و      ةن و روان او از روي نگـار اتن انس ـ ،ها  هاي ربی ر نوشتهد«) 179

البتّه پیروان ارفه ، افلاطونیان و رواقیون، روح انسان را بـه منزلـه    )20: 1373الیاده،(» .همانند او
روح درون ما با روح خداونـد کـه در هـم حلـول     «: پنداشتند و معتقد بودند بخشی از الوهیت می

ها تن انسان و نه روان او اگر چه ربی) 108: 1388اسماعیل پور،(».کند یکی و هم گوهر استمی
  ) 103:همان.( دانستند را از روي نگاره خداوند می

شاید به دلیل آشنایی با فرهنگ ایران باستان، موضـوع روح مجـزّا   و با این همه اندك اندك 
این موضع . تن و دنیا، در عرفان یهود هم مطرح شد از بدن و عروج او و نیز موضوع اسارت او در

انسـان  . در اسطورة انسان ایزدي که در ادبیات هرمسی یهودیان اسکندریه آمـده، روشـن اسـت   
حیات است کـه بـه    -نور و حوا -ایزدي در این اسطوره، به صورت موجودي دو جنسی برابر آدم

ــی ــت دل م ــی طبیع ــد م ــدد و تجس  ــبن ــین دلی ــه هم ــد و ب ــم   یاب ــرا و ه ــم می ــان، ه ل آدمی
  ) 20تا 18: 1388اسماعیل پور،.(اند جاودانی

، عرفان موسـوم  »حسیدیم«، »مرکبه«اگر با نگاهی کلیّ، عرفان یهود را به سه بخش عرفان
تقسیم کنیم، به عقیدة ژرژ وایدا، نوع سوم که مـدعی شـناخت رمـزي اسـت، بیشـتر      » قبالا«به 

) 108تـا  105: 1380ژرژ وایـدا، . (لی را مطرح کـرده اسـت  مضمون بازگشت روان به خاستگاه اص
: کننـد  عارفان قبالا آفرینش آدم به صورت خدا را که در تورات آمـده اسـت، چنـین تأویـل مـی     

جهان خلقت در آغاز، غیرمادي و روحانی بوده اسـت ولـی آدم کـه در عـالم تفریـق، مجـذوب       «
کـرد و بـا گنـاه و سـقوط او، تمـامی عـالم        آفرینش شده و از اصل خود غافل مانده بود نافرمانی

آنـان در مـورد روح    )200: 1384حـاج ابراهیمـی،  . (»روحانی سقوط کرد و مادي و جسمانی شـد 
مستودع در کالبد بشر هم عقیده دارند که روح، موجودي ملکوتی است که قبل از خلقت اجسـام  

، تصـمیم  حال خلق جهان بودهنگامی که یکتاي مقدس در «. به صورتی مجزّا آفریده شده است
هر روحی به اسکلت دقیق بدنی که بـراي  . ها را براي عطاي به افراد خلق کندگرفت تمامی روح

پـس از ایـن خداونـد بـه ارواح     ) 54: 1364عابدینی،(» ...اقامت در آن مقدر شده بود شکل گرفت
 .ت سـرپیچی ندارنـد   دستور داد در محلّ خود در جسم مشخصّ وارد شـوند و البتّـه ارواح قـدر   

، رواح )روح حیـات بخـش  (همچنین از نظر قبالاها روح داراي سه مرتبه و سه نـام اسـت؛ نفـس   
مراتب اهمیت هر یک از این سه به ترتیب است ). ترین روح ، روح متعالیدرونی( و نشامه) روان(
پـس از  . کنـد مـی دهـد و از آن نگهـداري   آن را رشد می. نفس در ارتباط تنگاتنگ با بدن است. 

شـود تـا رواح بـر آن    به تخت تبـدیل مـی  ) رواح(مدتیّ که کسب علو مقام کرد، خود براي روان 



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  در ادبیات عرفانی» زندان و چاه«یابی مضمون  ریشه
  ٤٧ 

  
، شایسـتگی دریافـت روح متعـالی یـا     ی یافتنـد مادگی آکاف وقتی این دو به اندازة. استراحت کند

  )  23و  22: همان. (کنندمیپیدا نشامه 
نفـس  . ، سرنوشتی خاص دارنـد گانه سهر یک از مراتب جالب است که قبالاها باور داشتند ه

رواح در حالی که جامـۀ  . پس از مرگ شخص، در دنیا و در میان بقیۀ زندگان در رفت و آمد است
این جامه درست شبیه بدنی است که در .رساندمی» باغ زمینی عدن«مثال بر تن دارد، خود را به 

اما نشامه بـه مکـان خـود کـه از آن     . بردوه بهره میزیسته است، در آن باغ از لذایذ باشکآن می
. گـردد گردد و پس از اتصّال به گوهر خویش، هرگـز بـه زمـین بـاز نمـی     صادر شده است باز می

نشامه چنانکه پیداست با نفس راضیۀ مرضیه در قرآن منطبق است و البتّـه  ) 57: 1364عابدینی،(
رود و گویند روان شخص به عالم بالا مـی که می ي ایران باستان نیز هماهنگ استهابا اسطوره

  .جان، زمینی است
  
  سیزم گنوستی)ب

گونه که در عرفان یهود، باور به بعد آسمانی انسان و اسارت او در زمـین یـا جسـم مطـرح     همان
گنوسیان اساساً به سه اصـل  . شودها اصل اساسی محسوب میاست، این موضوع در باور گنوسی

ماده شرّ و پلید اسـت، آفـرینش   . خداي متعال آفرینندة این جهان نیست: اولبودند؛  بنديپامهم 
روح منشأ و : دوم. یی داردخدا ریغاي نور صورت گرفته، یا اصلی  این عالم یا از طریق سقوط پاره

انسان عارف وظیفه دارد به هـر طریـق   : سوم. اصلی خدایی دارد و در این عالم مادي اسیر است
  . براي رهایی روح تلاش کندممکن 

این ایزد که گاه خـداي جهـان   . از نظر گنوسیان جهان مادي، ساختۀ ایزدي فرو دست است
شده است، موجب فاجعۀ کیهانی و آفرینش جهان خوانده » لوگوس معیوب«یا » دمیورژ«آفرین، 

بـا  . گـردد مـی هـا اسـیر   شـود و خـود نیـز در آن آفریـده    مادي و موجودات بی خرد و بی نور می
اسـماعیل  .(درخواست همتاي آسمانی او، پـدر آسـمانی، منجـی را بـراي رهـایی او مـی فرسـتد       

» رومـا پله«موضوع خطا و هبوط ایزدي و فرایند رستگاري و احیاي نهایی کمال ) 81: 1388پور،
 ها انسان هـم بنابراین از نظر گنوسی) 26: همان(ك.ر. هاي نجع حمادي هم آمده استدر نوشته

وي دو منشأ فرازین و فرودین ، این جهانی و آن جهانی یا بـه عبـارتی   . موجودي دو قطبی است
هـا تغییـري   البتّه این باور در همۀ ادیان توحیدي مطرح است امـا گنوسـی  . آسمانی و زمینی دارد

دانند و معتقدند اساسی در این تفکّر ایجاد کردند، یعنی تن و نفس را مخلوق خدایی فرودست می
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    )به بعد136: 1383بهار و اسماعیل پور،(ك.ر.روح آفریدة خداوند متعالی ازلی و ابدي است

باور داشت  »شمعونیان«هم چون است که  »بازیلیدس«نمونۀ دیگر از گرفتاري روح، سخن 
آسمانی بـه  را از هیچ آفرید، عناصر )  خائوس(  همگانی یا آشفتگی نخستین ۀنطف ،خداي ناشناخته
از  ،عیسی که به گنوس رسیده است  ۀها به واسطانسان .اما روح انسان برجاي ماند .بالا گریختند

» .شـوند  بهشـت رهسـپار مـی     شوند و با کسب معرفت بـه  آگاه می )روح دربند(گوهر درونی خود 
داونـد نـازل   ارواح از خ«مرقیون بازیلیدس و والنتینوس عقیده داشـتند  ) 17 :1381اسماعیل پور،(

  )36 :1373الیاده،(» .گردند جان بدل می  و پیش از آفرینش گیتی به اندشده
هاي آفرینش گنوسی، نحوة اسارت روح این گونه بیان شـده اسـت   در یکی دیگر از اسطوره

درخشـان خـود یعنـی شـکوه انسـان آسـمانی را         ةخداي ناشناخته نگار«، جهانکه پس از خلق 
ف کنند را متوقّ)  انسان( »انتروپوس«  فرشتگان دستگاه آفرینش تلاش کردند این.  ی ساختمتجلّ
کالبـدي انسـانی    ،فرشـتگان   بـاري  .درنگ به آسمان رهسپار شد و انتروپوس بی ق نشدنداما موفّ

توانست بر پا بایسـتد و چـون کـرم بـر زمـین       اما این آفریده نمی. همانند انسان آسمانی ساختند
حیات یعنی روان را نزد وي فرستاد کـه   ۀبارق ،م آسمانی بر این آدم خاکی دل سوزاندآد. لولید می

مینـوي خـود    ۀد و همین بارقه است که به هنگام مرگ به خانشد و به او زندگی بخناو را بلند ک
نکتۀ مهـم ایـن کـه     )21: 1373الیاده،(» .شود ه میزیخود تجة سازند ءد اما بدن به اجزاور فرا می

دیوان مترصدند که او را ناآگاه نگه دارنـد و  . ن از وجود بارقۀ الهی در وجود خود ناآگاه استانسا«
  )55: 1388پور،اسماعیل(» .انگیزندها و شهوات جسمانی انسان را میخواست

ترانۀ مروارید بیان دیگري از شرح حال این روح اسیر است که اسارت خود را فراموش کرده 
اسـت بـه علّـت پرخـوري و     ) معرفت، عرفـان (اي  که در جستجوي گوهر دانایی شاهزاده. است

اي از سوي پدر او را بیدار و تشویق بـه  نامه.  رود یمبه خواب فرو ) عالم دنیا ( خستگی در مصر 
برباید و در بازگشت به دربار پدر، جامـۀ  ) نفس(کند تا گوهر دانایی را از دهان اژدهاییحرکت می

روح یا روان، زندانی «. این همان داستان روح است) 338: 1388اسماعیل پور،.(کند فخر را بر تن
. »این روح از ملکوت الهی هبـوط کـرده و بـه ایـن عـالم خـاکی افتـاده اسـت        . این جهان است

معرفت چیـزي نیسـت   . بنابراین لازم است روح براي نجات به معرفت برسد )136: 1373الیاده،(
معرفـت دسـت   قادر است به شده در انسان  اسیرروح . لاش براي رهاییتو جز آگاهی به اسارت 

است ) گنوسیس(کند و آگاهی ناآگاهی و غفلت انسان را بردة دیوان می«) 16 :1381الیاده،. (یابد
روح علـوي کـه     دنیمعرفت یعنی رهان)  50: 1388اسماعیل پور،(».بخشدکه انسان را رهایی می



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  در ادبیات عرفانی» زندان و چاه«یابی مضمون  ریشه
  ٤٩ 

  
   .دست خواهد یافت)  معرفت(نوسیس گهر که چنین کند به .  در زندان تن اسیر شده است

  
   مانویت و مندائیزم) ج

کیش میترایی کـه خـود   «. باورهاي عرفانی ایران باستان از طریق کیش مهر به غرب منتقل شد
این باورها در سفر خـود بـه   )146: 1345کریستین سن،. (»مذهب است دنبالۀ نظریۀ مغان زروانی

هاي گنوسی تأثیرگذار بوده و همچنین بسیاري از  م در مسیحیت و هم در آیینامپراتوري روم، ه
   .باورهاي زروانیسم را با خود به امپراتوري روم برده است

کیش مانوي نیز که از سویی وام دار تفکّر ایرانی اسـت، اسـارت جـزء آسـمانی را از اصـول      
اساساً هستی به دو بخش نـور و ظلمـت   هاي این کیش در اسطوره. محوري خود قرار داده است

هـایی  به دلایلی، بخش. تقسیم شده است و بخش نورانی در فراز و قسمت ظلماتی در فرود است
از این رو کیش مانوي همچون کـیش گنوسـی داراي   . شوداز عالم نور در عالم ظلمت گرفتار می

بـر خـلاف بـاور    ) 163: 1388اسـماعیل پـور،  .(بد بینی عمیق و یک سونگر نسبت به جهان است
بلکه به واسطۀ شرّانگیزي نیروهاي شرّ و ظلمت،  کند ینمگنوسیان، در مانویت، روح یا نور هبوط 

اي از این جهان که بـا خـداي   بنابراین تنها پاره. شودهایی از نور اسیر و با ظلمت آمیخته میپاره
سیزم نسبت به رو بدبینی گنوستیاز این ) 24: 1381اسماعیل پور،. (نور هم گوهر است روح است
زیـرا در کـیش مـانوي، انسـان از جسـمانی شـدن خـویش رنـج         . جهان، در مانویت بیشتر است

اسـماعیل  .(و نور باید از طریق زاد مرد یا تناسخ تا رهایی سـلوك کنـد   )129: 1373الیاده،(برد می
پست شمردن امور این «. دازاین رو مانویان این جهان مادي را پست می شمارن) 170: 1388پور،

. جهانی در نزد عارفان مانوي در واقع نیالودن خویشتن خویش با ظلمت و نیروهاي مـادي اسـت  
  )180: 1381»م«اسماعیل پور(

انسان در بـاور منـدائیان   . مندائیان هم تقریباً در مورد انسان و روح انسانی چنین باوري دارند
آدم به دسـت خـدا   ) روان(نشتماء . عبارتند از روح و جسم دو جزء کاملاً متفاوت و متضاد دارد که

شـکل  » پتاهیـل «در عالم بالا پدید آمده و جسم آدم از خاك سرندیپ بر روي زمین بـه وسـیله   
. کنـد سرپیچی می» سطانا«آید ولی وقتی نشتماي آدم ساخته شد، دستور تعظیم می. گرفته است

شتماي آدم هم حاضر به هبوط نیست و زمین را محـلّ  ن. شود در نتیجه به عالم زیرین تبعید می
. دهـد ، بـه حضـور در زمـین تـن مـی     ولی پس از اعطاي عقل. داندها میها و زشت کاريناپاکی

  ) 189: 1377فروزنده،(
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موضوع اسارت روح و آگاهی یافتن او از اسارت در آیین مندائی بسیار پر رنـگ مطـرح شـده    

هاي ادبیات و اساطیر گنوسی، اسطورة آفـرینش کیهـان و بیـداري    یکی از زیباترین جلوه«. است
در ایـن  ) 130: 1388اسـماعیل پـور،  (».انسان از خواب ژرف و فراموشی در کیش منـدائی اسـت  

چون . پتاهیل آفرینندة ناپیروز جهان مادي و انسان، از سر پا نگه داشتن آدم عاجز است«اسطوره 
آورد و آدم را کامــل ن رو، روح را از جهــان روشــنی مــیاز ایــ. ایــن آفریــده تمــام مــادي اســت

  )105:همان(».کند می
در دنیاي تاریکی و که از عالم نور است  »هرمزدبغ« اسطورة مانوي دیگري آمده است که در
یابـد و ایـن ابتـداي     اعتباري روح خـود نجـات مـی     با رها کردن فرزندانش یا به شده است،اسیر 

امـا   ،گـردد  ط دیوان آزاد مـی هایی از روح بلعیده شده توسمرحله بخشدر چند .  اسارت روح است
شـود اسـیر    شهوت مردیانه و با حیلۀ دیوان در جسمی که انسان نامیده می ۀیک بخش به واسط

هـاي گنوسـی و    ین روست که بدبینی به جهان که در آیینااز) 24: 1381اسماعیل پور،. (ماند می
رنـج   نو آن این که انسان از جسمانی شـد .  کاملاً مشهود است نیزبودایی هست در آیین مانوي 

  )129 :1373الیاده،. (برد می
بهشت (همۀ نورها از ماه به خورشید و از خورشید به بهشت نور« در مانویت، در پایان جهان 

. و در پایان جهان به بهشـت روشـنی خواهنـد پیوسـت      شوند یمرهسپار ) موقّتی تا پایان جهان 
اسـماعیل  .(»مغاکی ژرف به زندان خواهد افتادر گاه جهان یکپارچه نور خواهد شد و اهریمن دآن
» Ravanchini« از ایـن رو مانویـان بـر روان چینـی    . این مغاك همان دنیاست) 25: 1381پور،

منـدائیان هـم متـوفیّ را در جـایی ناشـناس دفـن       . ورزیدندیعنی گردآوري روان بسیار تأکید می
مـانی جـدایی نـور از    . دهـد این موضوع از اهمیت روح در نظر آنان خبر می) 23:همان.(کردند می

  )  24: 1373الیاده،. (دانستتاریکی و جدایی مرگ از زندگی و آب را همان تطهیر اصل می
این باور یعنی رستگاري روح، با حکمت اشراق سهروردي و حکمت ابن عربی نیز اشتراکاتی 

ال در متون مانوي و مندائی، بارها و به صـراحت بـه روح اسـیر در قالـب جسـم و      به هر ح. دارد
اي از آثـار بازمانـده از   در ترجمـۀ قطعـه  . جهان خطاب شده است که به خاستگاه خویش بازگردد
: شـدت از ایـن سرنوشـت ناراحـت شـد     مانی آمده است که آدم پس از گرفتار شدن در جسم، به

ظر کرد و گریست، صدایش را همچو شیر غرّان با قوت تمام بلند کـرد،  آنگاه آدم به سوي بالا ن«
لعنت بر عصیان گرانی که مرا به بندگی . ة کالبد منسازندلعنت ، لعنت بر : مویش را کند و گفت 

  )94و93: 1366جلایی،(» .کشیدند
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اي چپ و گنیز«اساساً کتاب آنان به . هاي مندائیان هم عالم بالا جهان رهایی استدر نوشته

راست معمولاً بر فراسوي دنیا و چپ «. این تقسیم بندي نمادین است. تقسیم شده است» راست
رهایی جان از عالم چـپ و رسـیدن بـه    ) 148: 1388اسماعیل پور،(».بر جهان مادي دلالت دارد

درود بر تـو اي جـان، کـه    «: در گینزاي چپ آمده است. عالم راست منتهاي آرزوي مندائی است
ي، دنیا مسکن پلیدي است ا نهادهي، بدن متعفنّ را در دنیا ا کردهي، تباهی را رها ا کردهدنیا  ترك

. »اي به جایی عروج کن که از آنجا روئیده/ برخیز برخیز اي جان ، به خانۀ نخستین عروج کن ...
  )232:همان(

. شـده اسـت  در این دو متن وضع روح در هنگام گرفتاري و پس از رهایی، به روشنی بیـان  
هاي آن در ادبیات عرفانی فارسی بسیار است، ناخشـنودي روح از آمـدن در   این تصاویر که نمونه

اساسـی مثنـوي    مایـۀ تـم اصـلی و درون  . کندقفس قالب، و شوق بازگشت به روشنی را بیان می
امیـد  مولوي که چکیده و لب تمام ادب عرفانی فارسی است، از ابتدا تا انتها همـین غـم فـراق و    

اسماعیل  مبنابر همین . وصال به نیستانی که روح آدمی از آن جا بریده شده است . وصال است 
اسـماعیل  (ك.ر.پور تأثیر باورهاي گنوسی و مانوي را در مقدمۀ مثنوي به زیبایی بر رسیده است 

در زنـدان   که، جزء الهی یا آسمانی وجود انسانِ گرفتارنکتۀ مهم این) به بعد 171: 1381»م«پور،
انسان اولیه یا آدم باشـد و   صورتبهتن و چاه دنیا ، به شدت مایل بازگشت به آسمان است ، چه 

هـاي  صورت روح اسیر در قالب جسمانی انسان و چه بـه صـورت انـواري کـه در اسـطوره     چه به
  .اند شدهگنوسی و مانوي در جهان ظلمت گرفتار 

ها ممکن اسـت مـوالی   یکی از این حلقه.مسلمان منتقل شداین باورها به هر حال به عارفان 
هاي گنوسی به احتمال زیاد از طریق موالی ایران کـه در دوران  ها و اسطورهاندیشه«. بوده باشند

ه منتقـل  عـلاوه شـیعه و اسـماعیلی   به ،به اسلام گرویده بودند و در کوفه سکونت داشتند هیام یبن
عارفان مسلمان ظـاهراً بـا سـاختار فکـري      )59 :1373الیاده،(نیز) 35 :1381اسماعیل پور،(» .شد

معتقد اسـت در صـدر    پوراسماعیل .اند کرده یمعارفان پیش از اسلام نزدیکی و تشابهی احساس 
چون مانی، مارآمو، وهمن خورشـید، هراکلیـدس،    يا عارفان برجسته«باید از  ،عرفان بزرگ ایران

عمیـق   يهـا  شیایها عارف مانوي دیگر یاد کرد که سرودها و ن دهتوماس، خداوندگار کوروش و 
  )147: 1381اسماعیل پور،(» .عرفانی ازآنها باز مانده است

رسـتاخیز   شمکتب خـود را کـی   ،ماسماعیلیان متقد«هم به دلیل این تأثیر گذاري است که 
 ـروح از کالبـد مـاد    یعنـی رسـتاخیز و رهـایی   . دانستند می)  دین قیامت(  ۀایـن نکتـه در هم ـ   ي 
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نسبت داده شده بـه  »  سرّ عرفانی«یا »  سرّ نهانی«ی حتّ. ر واقع شدهاي تصوف ایرانی مؤثّ نگرش

منسوب  »البیان ۀخطب«عیناً همان برداشتی است که در  ،استشمس تبریزي که در ولدنامه آمده
بـا حکمـت اشـراق     ،این اندیشه یعنی رسـتگاري روح   )37 :همان(». اح مذکور استبه حسن صب

کـه   شـود  یص م ـتأثیر این افکار آنجـا مشـخّ   .سهروردي و حکمت ابن عربی نیز اشتراکاتی دارد
 ـالغرببۀغر«هاي خود و از جمله در سهروردي در رساله چنـدین مضـمون مـانوي را تلویحـاً     »هی ،

 ۀو به واسط شود یاي که از نو بیدار مافتد یا غریبهاز جمله جوانی که به ته چاه می. پذیرفته است
  .ها یادآور سرود مروارید هستنداین داستان .شود یاي از تبار آسمانی خود خبردار منامه

  

  تجلّی گرفتاري روح در ادبیات تصوف 
گروهی از مفسران و به تبع آنان اهل تصوف، عموماً مضمون پارة نـور اسـیر را کـه در باورهـاي     

از . انـد ، با روح دمیده شده در قالب آدم یکسـان پنداشـته  عرفانی پیش از اسلام مطرح بوده است
بسیاري از عارفان به گفتنی است که . کرده استاین رو این مضمون در ادبیات تصوف رواج پیدا 

: گوید کهعین القضات به صراحت می. اندپیروي از  قرآن کریم، در باب چیستی روح بحث نکرده
در شرح آن خوض کردن حـرام اسـت بـه طریـق     . گوینددر شرع رخصت نیست که شرح روح «
او در ) 53بخـش دوم، :1350،عـین القضـات  (» .فصیل، اما اگر گویند به طریق مجمـل روا بـود  التّ

تا نپنـداري کـه روح   «: بطلان کشیده و گفته است خطّ ،روح ةبار مات افراد درجایی دیگر بر توه
انه مثلاً یا بیرون از قالب بود چنانکه قالـب بـود   در میان قالب است، چنانکه قالب بود در میان خ

الی نیز روح احمد غزّ) 56 :همان(» .بودن او در قالب چیزي دیگر است که قلم نکشد. بیرون خانه
مقالـه  :1376،الـی احمد غزّ (ك.ر.که هر کس را بدو راه نیست است نیست نمایی خوانده را هست
دوم ،  ۀقیصـر روم و خلیف ـ  ةرسش و پاسخ فرسـتاد ل مثنوي ضمن پدر دفتر او ويمول) 261روح،

 ـ چیستی بحث روح را مطرح کرده، اما از پاسخ صریح به  ی از بیـان حکمـت   آن طفره رفتـه و حتّ
تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده است  او.با زیرکی شانه خالی کرده است ،هبوط روح در قالب نیز

 ـاین پرسش تـو بـه جهـت فا   « :گویدوي به پرسشگر می. که هیچ کاري بی فایده نیست  يا دهی
  :است و حال 

  تتو کـه جـزوي کـار تـو بـا فایـده اس ـ      
  

  )1523ب،1د :1375ي،لـو مو(»تکل آري تو دس ـ پس چرا در طعن
  

  :وي در دفتر ششم در باب غموض موضوع روح  به صراحت گفته است 
  تــــر ز نــــوح آدمــــی پنهــــاننیســــت   در زمین حق را و در چرخ سـمی «
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  باز کرد از رطب و یا بس حق نـورد 

  

 ــ ــر ربـ ــن امـ ــرد روح را مـ ــتم کـ   »ی خـ
  

)2877و 8، ب 6فترد:1375ي، لومو(  
ر در ا شـد و تـدب  از قرن دوم و سوم هجري که شرایط آمیزش علوم مختلف مهیبا این همه 

امکان آمیزش اعتقادات ملـل را فـراهم آورد   ،هاي مجاورآثار فرهنگ ۀت گرفت، ترجمقرآن شد .
دسـترس   در... رواقـی و   هاي یونانی، هندي، ایرانی باستان، افکار گنوسی واندیشهبه این ترتیب 

توضیح و تقریـر مفـاهیم    ،ران و عرفا در آثار خود براي شرحبرخی از مفساهل علم قرار گرفت و 
گرگـانی  ابـوالهیثم  . ، ناچار مباحث مربوط به روح نیز طرح شدم کمک گرفتندقرآنی از علوم متقد

» من«که جهانیان همه خود را به  کند یمزیسته است، این سؤال را مطرح که در قرن چهارم می
چیست؟ تن است یا جان یا عقل یا روان یا این هر دو بـا هـم خلـط    » من«این . کنند یممضاف 
  )23: 1357انصاري، . (اند شده

ا موجـودي نیمـه   آمیختگی مفهوم نفس و جان و روح باعـث شـده اسـت کـه برخـی روح ر     
که در قالـب انسـان و    است فی کردهنجم رازي  نفس را بخاري لطیف معرّ. جسمانی تصور کنند

در آفـرینش و  ) 176 -173 :1373نجـم رازي، (ك.ر.وجود دارد» اجزاء و ابعاض قالب«در سراسر 
مساحت بـدن اسـت بـه     ةنفس جسمی است لطیف که مساحتش به انداز« :تاریخ نیز آمده است

 ـ)  1،347ج :1374مقدسی،(» ...ن طول و عرض و عمقهما ران روح را به تبع نفس برخی از مفس
ه از آدم، تصویري طبري هنگام ذکر ماجراي گرفتن ذری. اندنیز صاحب شکل و گاه جسم دانسته
روح تصور شـده اسـت کـه    گاه ) 3،563ج :1356،طبري(ك.ر. جسمانی از روح عرضه کرده است

آویزد تصور بهشت می اناي که از درختو یا آن را همچون پرنده استخوردن و آشامیدن قادر به 
 ـ) 525، 1ج:1381،سورآبادي(نیز  )236 -80، 1ج :1374مقدسی، (ك.ر.اند کرده ی در مـواردي  حتّ

انـد کـه جسـمی لطیـف     اند که برخی مشایخ روح را دیدهعی شدهروح را قابل رؤیت دانسته و مد
ــا دارد ،شــکل انســانیــا ایــن کــه  بــه) 383-9 :1379یري،هجــو(ك.ر.اســت  ك.ر. دســت و پ

اسـارت آن در جسـم   و روشن است موضوع فرو آمدن روح از آسـمان   )145 :1341القضات، عین(
الدین رازي مدعی است برخـی از اولیـاء، زمـان گـذر     نجم. نیز به تبع این باورها مطرح شده است
    )109: 1373 نجم رازي،.(ا به یاد دارندروح از افلاك تا رسیدن به جسم ر

. اما اندك اندك مباحث مربوط به چیستی روح، جاي خود را به مبحـث کیسـتی انسـان داد    
هـا پـیش از اجسـاد     تمد ،عارفان مسلمان از تفاسیر آیات قرآن این گونه نتیجه گرفتند که ارواح

 ـ«آفریـده شـده و در   : نیــز) 85: 1373نجـم رازي، (» .انــد قــدس اربعینـات بـرآورده   ۀحظیــره خان
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را چهـل هـزار   ) ع(صورت آدم«خداوند پس از خلق روح ) 169 - 173، ب 2د:1375ي،لومو(ك.ر

آنگاه روح را از فلق صبح فعل »خلقت بیدي«: عرش بپرورد و چون تمام شد، گفت ۀسال در سای
ح در کالبـد  دمیـدن رو ) 305 :1374روزبهـان بقلـی،  ( »ت فیه من روحـی خنف«: گفت. در او دمید

فرستادن او به  بهي، ماد»از نظر عرفا اکنون ایـن روح   .تفسیر و تعبیر شده است »افلیناسفل الس
وظیفۀ انسان نجات روح گرفتار . اسیر در کالبد مادي، در اسفل السافلین دنیا هم قرار گرفته است

  . است از زندان تن و چاه جهان
ه، نفس گرفتار در قفس جسم را به کبوتري مانند کـرده  معروف عینی ةدر قصید سیئالرّ خیش 

 ۀرسال«و »بن یقضان یح«وي همچنین در . که از عالم برین در دام این خاك توده افتاده است
الهـام بخـش افـرادي    و به مضمون هبوط نفس پرداختـه   »سلامان و ابسال ۀقص «و نیز »یرالطّ

تمثیلی زیبـا روح نهـان در جسـم را، گـوهر شـب      در وي مول. وده استچون سهروردي و عطاّر ب
  .مدفون استتن که در زیر گل ولاي  استچراغی فرض کرده

ــدن   ــان را در ب ــد ج ــوا افکن   اهبط
  تــاجرش دانــد و لــیکن گــاونی   

  

ــدن   ــود در عـ ــان بـ ــل پنهـ ــه گـ ــا بـ   تـ
  اهــل دل داننــد و هــر گــل کــاو  نــی     

  

)به بعد2931، ب6د:1375ي، لومو(  
 ـ  جهانِ ،از نظر این گروه تـر عـالم مـادون عـرش، از فلـک      یتحت قمر، بلکه در نگـاهی کلّ
سهروردي در  .است در آن اسیر شده ،زندانی بزرگ است که روح پس از هبوط ،الافلاك تا خاك

» روزي بـا جماعـت صـوفیان   « ۀاز جمله در رسـال . مواضع مختلف به این نکته اشاره کرده است
دست قدرت خداونـد  . کنداز زبان پیر خود بیان می شمایی از عالم تحت افلاك را به صورت رمز

ــ ــاي داد  هحقّ ــم ج ــف را در ه ــاي مختل ــو «و   هه ــازده ت ــوه اي ی ــت » رک ــب داده اس . ترتی
آنان طبقات مختلف آسمان هاي تودرتو از نظر این گوي) به بعد 3،243ج :1357سهروردي،(ك.ر

 ـ ي آدم، اسفلکالبد مادعلاوه به .گذر کرده و به جسم رسیده است ها آن ازاست که روح  نیافلالس 
  :نظامی این بخش از هستی را  چاه نامیده  است  .استبند کرده دیگري است که روح را در

ــود      ــاه ب ــر چ ــا زب ــو ت ــف ت   یوس
ــدي  ــود آمـ ــرخ کبـ   زرد رخ از چـ

  

ــود   ــاه بـــ ــیش نظرگـــ ــر الهـــ   مصـــ
ــ   ین چـــاه فـــرود آمـــديدچـــون تـــو بـ

  

                     )1363:172نظامی،( 
و روز خوش بازگشت را به یاد و بر روزگار خوش از دست رفته پیش از هبوط حسرت خورده ا

  :استآورده 
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ــود او ــه نامــت نب   ل کــین ملــک ب

ــ ــتی   رّفـ ــی داشـ ــاي حملـ   همـ
  مانده شـدي قصـد زمـین سـاختی    
  باز چو تنگ آیی از ین تنگ جـاي 

  

  ویـــــن ده ویرانـــــه مقامـــــت نبـــــود
ــتی  ــی داشـــــ ــواي ازلـــــ   اوج هـــــ

ــراین آب و گــــل  ــایه بــ ــداختیســ   انــ
ــاي    ــر پـ ــی زیـ ــید کشـ ــن خورشـ   دامـ

  

)177و 178 :1363نظامی،(  

  :البتّه توصیۀ اکید او  فرار از چاه دنیاستو 
  چون به ازین پایه بـه دسـت آوري  
  بر پـر از ایـن گنبـد دولاب رنـگ    

  

  بــود ایــن جــا کــه نشســت آوري     بــد
ــگ    ــار تنـ ــردش پرگـ ــی از گـ ــا رهـ   تـ

  

)184 :1363نظامی،(  
. استدر نوردیدن بساط آن انسان،  داند که بهترین کاروفایی می بی» تخته نرد«او جهان را 

پـس  روح دارد که چگونـه  سنایی درسیرالعباد بیان می )242و  45:همان(زنی) 189 :1363نظامی،(
شـده و  » حلقـه در گـوش اهبطـوا منهـا    «از بالا رو به پستی نهاده و » مشیمه کن«از جدایی از 

 :ك.ر( .است اسیر» حجره تنگ جسمو غلاف جهان «در ه وگرفتار چنگال دیوان این ملک گشت
 ـدر طراو  )184و185 :1384سنایی،  ـحقالتّ قی  از نالـد، ضـمن آن کـه  از عـالم گـل مـی      ،هـم  قی

آرزوي شـیخ   )119 :1384سـنایی، (. منـد اسـت  روح انسان به اسارت خویش نیـز گلـه   هیتوج بی
بـا حضـرت دوسـت    نیز در مناجات و ا .استگردون » بحر نامحرم«الدین عطاّر هم رهایی ازفرید

  :ا برآورده استدست تمنّ
ــده   ــردون مان ــر گ ــان بح   ام در می

  را زین بحـر نـام محـرم بـرآر     بنده
  

ــده  ــرون مانـــ ــرده، بیـــ   ام وز درون پـــ
ــرآر  ــو بـ ــرا هـــم تـ ــو در افکنـــدي مـ   تـ

  

  )3 :1374،عطاّر(
 توانـد  یم» راه؟چه آوردي ز «: از کسی بپرسد »ر دشت حشرد«مدعی است اگر خداوند وي 
  »؟ي الها از زندان چه آرند «:بگوید

ــارم ز زنــــدان آمــــده    غــــرق ادبــ
  

  )257 :1374عطـّار، (پاي و سرگم کرده حیـران آمـده  
  

  :خطاب و توصیۀ او به انسان این است که
  خویش را زین چـاه ظلمـانی بـرآر   

  

  )35 :1374عطّـار، (سر ز اوج عرش رحمانی بـرآر 
  

  :دیگو یمواقعیِ خود، استیصال روح را در چاه تن و زندان جهان باز » من«و از زبان 
ــن میــان هــر دو حیــران مانــده       م

  

  )55 :1374عطـّار، (چون کنم در چـاه و زنـدان مانـده   
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  :دیگو یمعطاّر در مواضع مختلف، دنیا و جسم را زندان و چاه روح می داند و جایی دیگر 

ــدان   ــه زنـ ــا کـ ــن دنیـ ــتگلخـ   آمدسـ
ــاه    ــدان و چ ــن زن ــر ای ــی در قع ــا بس   م

  در چــاه زنــدان پــاي بســت    ما مانــده
  

ــت   ــیطان آمدس ــاع ش ــر اقط ــه س ــر ب   س
  ایـــن جایگـــاه میتـــر رانیـــحاز شـــما 

 ـگدرچنین چاهم کـه     دسـت  جـز تـو   ردی
  

)257: 1374عطاّر،(  

  :چاه در چند جا بیان شده استو در مصیبت نامه هم همین مضمون با تصویر زندان 
ــت  ــف جانـ ــریوسـ ــت اي پسـ   عزیزاسـ

ــف کـــور نتوانـــد شـــناخت    قـــدر یوسـ
  

ــرت ا ــر  ز بهت ــت اي پس ــه چیزس   وي چ
ــد شــناخت      ــر شــور نتوان ــز دلــی پ   ج

  

)178: 1383عطاّر،(  

  اي آنکه هـیچ جـایی آرام جـان ندیـدي    
  تو مرغ بـام عرشـی در قعـر چـاه مانـدي     
  آخر چو شیر مردان بر پـر زچـاه و رفتـی   

  

 ـجهـان ند رنج جهان کشیدي گـنج     يدی
  زمین بمردي هم آسـمان ندیـدي  ر هم د

  انگار نفـس سـگ را در خاکـدان ندیـدي    

  

)548: 1374عطاّر،(   

  الا اي یوسف قدسی بـرآي از چـاه ظلمـانی   
  گوینـد پیوسـته  به کنعان بی تو واشوقاه مـی 

  برو بند قفس بشکن که بازان را قفس نبـود 
  تو آخر در چنین چاهی چرا بنشـینی از غفلـت  

  

  عالم جان شو که مـرد عـالم جـانی   به مصر 
  تو گه دل بستۀ چاهی و گـه در بنـد زنـدانی   
  تو در بند قفس ماندي چه باز دست سلطانی

  تن آسانیزینخواهد دیدجانتحسرت کهزهی

)247: 1374عطاّر،(  

 ـ. زندان بودن دنیا آشکار استو تأکید بسیار و صراحت عطاّر در باب چاه      بـر بـاور   ا زیرا بن
  :      مردم در آن روزگار، بهشت در آسمان است و روح انسان از آنجا در چاه زمین گرفتار مانده است

  مظلم کن گـذار  ةاي چراغ خلد از این مشکو
  زنـدانی و مـا زنــدانیان  و چیسـت دنیـا چــاه   

  

  تو شوي نور علی نور کـه لـم تمسسـه نـار    
  زندان زیردارو چاه ز ا برند یمیک به یک را 

)12: 1371عطاّر،(  

  :روشن است که از نظر عارفانی مانند او، رهایی از زمین در گرو حرکت به سوي آسمان است
  بایـدت  بعد جوي از نفس سگ، گر قرب جان می

  سـر چـون آسـمان   و چند گردي بر زمین بی پـا  
  

  بایدتجهان میر ترك کن این چاه و زندان گ
  از زمین بگسـل اگـر بـر آسـمان مـی بایـدت      

  

)15: 1371عطاّر،(  
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  :ي عرفانی این مضمون این گونه تکرار شده استا دهیر قصد
ــده ــه  ام مان ــسو بــی دان   آبــی اســیر ایــن قف
  در چــاه زنــدان پــاي در بنــد اســتوار ام مانــده

  

  مرغ جانم پر ندارد چون کنم چون بـر پـرم  
  پاي بنـد از چنـین چـاهی کـه آرد برسـرم     

  

)807: 1371عطاّر،(  
از  البتّه است؛»ویپر د ةحجر«و »بحرحیرت« ،»دامگاه شیطان«که  زندان دنیا، از روح رهایی

کـه   را الموتملکي، زیتبراز این رو کسانی همچون شمس . شودغنیمت شمرده مینظر عارفان 
الحیـات  ملـک  را الموت کجاست؟ ایشانملک...«: نامندمیالحیات ملکبخشد، رهایی میسعادت 
: یکـی را گوینـد  . نیا سجن المـؤمن را خلاص است از گور و زندان الد گور کجاست؟ ایشان. است

آیـد گلـوم   . همین که از این زندان برون آیی، حریف سلطان شوي و پهلوي او بر تخـت نشـینی  
 ـتبر شمس(» ...وا الموت چون از صادقیفتمنّ. مبایبگیرد، زود بیفشارد تا خلاص   )57 :1349ي،زی
دم چون سنایی و عطاّر و با تأسی به مراد خویش شـمس تبریـزي،   مولوي به تبعیت از پیران متق

مثنوي تکرار کرده است؛ از جمله همین سخن شـمس  و چاه را بارها در غزلیات و مضمون زندان 
چون رونـد  «از نظر مولوي مرگ نزد برخی از خاصان تلخ نیست . در دفتر پنجم تکرار شده است

   .کننداز این رو برخرابی تن نوحه نمی )1375:108مولوي،( »زندان در چمنو از چاه 
گشـوده اسـت،اما تـن در زمـین     » سوي بالا بال«داند که اي عرشی میمولوي جان را پرنده

ها از آسمان«: هاي مانوي استسخن او یادآور یکی از سروده. چنگ زده است و مانع او می شود
اسـماعیل  (».در صـور همـی دمنـد   . خواننـد همـی آنانم فرا . گذر کنم و این قالب را بر زمین نهم

در دفتر دوم  و در حکایت مفلس پر خواري که در زندان قاضی شهر اسـیر  ) 176: 1381»م«پور
اسرار آن  نیترمهمیکی از . رباید، به زندان بودن دنیا اشاره شده استاست و لقمۀ زندانیان را می

  :انند زندان براي زندانی است و البتّهقصه، این است که به هر حال دنیا براي روح  هم
ــاگزیر    کـــنج زنـــدان جهـــان نـ

  

  )311دفتـر دوم،   :1375ي، لـو مو(الحصیر دقّ پا مزد و بى نیست بى
  

در جـایی دیگـر   . همچنین رهایی از این زندان تنها با افلاس یعنی فقر عرفانی ممکن اسـت 
آورده و روح بشـري را بـه   مولوي با صراحت بیشتري از چاه و زندان دنیا و جسم سخن به میـان  

خاستگاه خـود را بـه یـاد    و آورد که اصل وي فریاد برمی. مثابۀ یوسف و یونس فرض کرده است
رود مروارید بـه شـاهزاده نوشـته شـد و او را از     س اي است که درها یاد آور نامهن بیتای. بیاورید

  .اصل خود آگاه ساخت
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  یوســـــف وقتـــــى و خورشـــــید ســـــما
ــد    ــه شـ ــاهى پختـ ــن مـ ــت در بطـ   یونسـ
  گــــر نبــــودى او مســــیح بطــــن نــــون

  وروحهی ایــن جهــان دریاســت وتــن مــا    
  

ــا    ــر آ و رو نمـ ــدان بـ ــه و زنـ ــن چـ   زیـ
  بـــدمخلصـــش را نیســـت از تســـبیح   

ــون  ــا یبعثـ ــدانش بـــدى تـ ــبس و زنـ    حـ
ــبوح   ــور صــ ــوب از نــ ــونس محجــ    یــ

  

)به  بعد 3959دفتر سوم :1375ي، لومو(  

غربـت مـن تلـخ تـر مـن      «: مندي او کهغربت تلخ روح انسانی در سرزمین تن و دنیا و گله
منم نـازك  «:آورد که از زبان روح میشنويرا به یاد می» انگدروشان«سرود نامۀ مانوي » عرشیم
اسـماعیل  (».ام بـا ایـن جهـان مـادي و آزار بیـنم     آمیخته) خداوند متعال.(آزار، پدر بزرگیزادة بی

مایۀ سرود مروارید به اشکال متفاوت درحکایـات مثنـوي  نیـز تکـرار     درون) 177: 1381»م«پور
شـاهزادة  . از جمله در داستان پیرزن کابلی که با سحر، شاهزاده را مفتون خویش کرد. شده است

زد و همچنـان بـر آن   مسحور، از ازدواج با ماهرخانی که شاه برایش در نظر گرفته بود، سـر بـاز   
مولانا با بیانی نمادین، حال انسان و دلبستگی او به دنیـا را بیـان کـرده و در    . گنده پیر دل بست

  :پایان به روشنی گفته است
ــوى   ــه زاده تــ ــه شــ ــرادر دان کــ   اى بــ

ــ ــاو کــ ــت کــ ــادو ایــــن دنیاســ   ابلى جــ
ــه شســت  ه ــتت او ب ــته اس ــاهى بس   مچــو م

ــی تــ ـ    ـ وحــنْ ر ـ م ــه یـ ف ــت ـ ــا نفَخَْ   راوتـ
  ســـالها مـــردى کـــه در شـــهرى بـــود    
ــد   ــک و بـ ــر نیـ ــد او پـ ــر بینـ ــهر دیگـ   شـ

ــوده    ــا ب ــن آن ج ــه م ــو   ک ــهر ن ــن ش   ام ای
  بـــل چنـــان دانـــد کـــه خـــود پیوســـته او

ــوطن  ــر روح م ــه عجــب گ ــویشچ ــاى خ   ه
  نیــارد یــاد کــاین دنیــا چــو خــواب      مــى

  

   ده از نـــــوى زا ،در جهـــــان کهنـــــه 
ــ ــو   کـ ــگ و بـ ــیر رنـ ــردان را اسـ   رد مـ

ــت  ــو شصـ ــالى و تـ ــد سـ ــاه زاده مانـ    شـ
  وا رهانــــد زیــــن و گویــــد برتــــر آ   
  یــک زمــان کــه چشــم در خــوابى رود    
ــود    ــهر خـ ــد شـ ــادش نیایـ ــیچ در یـ   هـ

ــن ــت آن مـ ــن ،نیسـ ــرو دریـ ــایم گـ   جـ
ــداع و خــوهــ   م درایــن شــهرش بدســت اب

ــده ــه ب ــیش  ک ــیلاد پ ــکن و م ــتش مس    س
  ســحابفــرو پوشــد چــو اختــر را     مــى

  

)695دفتر چهارم،  :1375ي، لومو(   

  :گیري نتیجه
مضمون اسارت روح در زندان تن و چاه دنیا که در ادبیات تصوف بسیار به آن اشاره شـده اسـت،   

این مضمون پس از گذر از باورهـاي دینـی پـیش از اسـلام و     . در اصل مضمونی اساطیري است
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اینان چه از گنوس سـوري  . پیش از اسلام رسیده استهاي عرفانی تأکید فلاسفه بر آن، به نحله

تبعیت کرده باشند و چه از عرفان ایرانی، به هر روي میان خدا و جهان مادي قائل بـه گسسـتی   
. دانسـتند گنوسیان اساساً جهان مادي را آفریدة موجودي جز خداي ناشناخته مـی . اندعمیق بوده

کردند و باور داشتند کـه ایـن گـوهر    زمین محسوب میآنان روح را تنها عنصر خدایی موجود در 
این مضمون البتّـه بـا تعلیمـات اسـلامی و     . الهی در دست دیوان ظلمت به اسارت در آمده است

دانند سازگار می» جمله عالم را یک فروغ روي دوست«حتیّ با دیگر باورهاي عارفان مسلمان که
از نفخ روح در کالبد آدم و ترجیح آخـرت بـر دنیـا    با این حال برخی از آیات و روایاتی که . نیست

اند، موجب شد که عرفاي مسلمان تحت تأثیر باورهاي عرفـان پـیش از اسـلام قـرار     سخن گفته
در . گیرند و روح را موجودي آسمانی قلمداد کنند که در  زندان جسم و چاه دنیا اسیر شـده اسـت  

آن حضرت نمـاد روح و چـاه و زنـدان نمـاد     ) ع(ادبیات عرفانی فارسی با تلمیح به داستان یوسف
  .جسم و دنیا دانسته شده اند
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  .فرهنگ نشر نو: تهران
-دعطّار نیشابوري، فریدالدعلمی فرهنگی: دیوان ، به تصحیح تقی تفضلی، چ ششم، تهران. 1371.ین محم .  
  .زوار: ، تصحیح نورانی وصال، چ ششم، تهران مصیبت نامه. 1383.عطّار نیشابوري، فریدالدین محمد -
علمی : ان، به اهتمام سید صادق گوهرین، چ یازدهم، تهرمنطق الطیر. 1374.عطّار نیشابوري، فریدالدین محمد-

  فرهنگی
: ، مقدمه و تصحیح، عفیف عسیران، چ دوم، تهرانتمهیدات.1341.محمدبن علی همدانیبنعین القضات، عبداالله-

  .کتابخانه منوچهري 
-، علینقی منزوي، عفیفهاي عین القضاه همدانینامه. 1350.محمدبن علی همدانیبنعین القضات، عبداالله-

  . انتشارات فرهنگ ایران: عسیران بخش دوم، تهران
دانشـگاه  : ، به اهتمام احمد مجاهـد،چ سـوم ،تهـران   مجموعه آثار فارسی احمد غزالی.1376.غزالی، احمد -

  .تهران
س و ادبیات: رمز کل .1379.نورتروپ ي،فرا- نیلوفر :صالح حسینی، تهران ،کتاب مقد.  
  . سماط: تهران ؛ ین صائبین منداییتحقیقی در د .1377.مسعود، فروزنده-
س عهد عتیق و جدید کتاب. 1379.گلن، ویلیام و هنري مرتن - فاضل خان همـدانی، تهـران  ۀ ترجم ،مقد :

  .اساطیر
اي نخستین انسان و نخستین شـهریار در تـاریخ افسـانه    هاينمونه .1363.یستین سن، آرتـور کر-

  .نشر نو : آموزگار، تهرانی و ژاله تفضلاحمد ترجمه  ،)جلد اول (،ایران
  .چاپ پرچم: ، ترجمه نزهت صفاي اصفهان ، تهران مانی و تعلیما ت او. 1364.گرن ویدن ،گئو-
  .اساطیر :باجلان فرخی ،  تهران  ، یکنزدیر خاور اساط .1378. ي، جانگر-
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س عهد عتیق و جدید کتاب. 1379.گلن، ویلیام و هنري مرتن - همـدانی، تهـران  فاضل خان ۀ ترجم ،مقد :

  .اساطیر
  .انتشارات شرق :چ ششم، تهران، یاناد خلاصه. 1377.جوادمحمد مشکور،-
، ج اول تا سوم، مقدمه ، ترجمه و تعلیقا ت از دکتر شـفیعی   آفرینش و تاریخ. 1374.مقدسی، مطهربن طاهر-

  .انتشارات آگه: کدکنی، تهران 
  .نگاه: جلد ، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران2، دیوان شمسکلیات .1375.مولوي ، جلال الدین محمد-
  .توس: ، شش جلد ، به تصحیح رینولد الین نیکلسون ،تهران مثنوي معنوي.1375.مولوي ، جلال الدین محمد-
  .انتشارات  علمی و فرهنگی: ، چ پنجم، تهرانمرصادالعباد.1363.نجم الدین رازي، ابوبکربن محمد -
  .بنیاد فرهنگ ایران: جوینی، تهران، تصحیح دکتر عزیزااللهتفسیر نسفی. 1353.، ابوحفص نجم الدین عمرنسفی-
  .توس: ، به اهتمام بهروز ثروتیان، تهرانمخزن الا سرار. 1363.بن یوسفنظامی گنجه اي، الیاس-
زایرانـی  کمر :ي، تهـران یف الدین نجم آبـاد سترجمه  ،ایران باستانهايیند.1359.یک ساموئلهنر یبرگ،ن-

  . هامطالعات فرهنگ
        .روشنگران: علی اصغربهرامی و فرنگیس مزدا پور، تهرانترجمه  ،یانهخاورمیر اساط. 1369.، ساموئلهوك-

     
  مقالات 

مجلـه دانشـکده   » بررسی تطبیقی دیباچه مثنوي معنوي و اشعارگنوسـی «)1381(اسماعیل پور ،ابوالقاسم-
   .1381، بهار و تابستان انسانی دانشگاه مشهد،شماره اول ودوم ،سال سی و پنجمادبیات و علوم 

بـه  177آسمان،دوره هفدهم،ازصهفتفصلنامه»گنوسیعرفان یهودي ومکتب«)1384(حاج ابراهیمی،طاهره؛-
  . بعد

  1374ماه ، مرداد  53مقدمه و ترجمه و تفسیر ، کلک ،ش ، »ترانه مروارید«)1374( خراسانی ؛شرف الدین-
 .به بعد 221، ص  10فصلنامه هفت آسمان ، شماره» ادبیات وخاستگاه قباله«)1381(راسخی،فروزان؛-

  .به بعد 318،ص17،ترجمه شهناز شاهنده،فصلنامه فرهنگ زبانشناسی ،شماره»پیوندجان وتن«)1382(؛فلیپ؛ژینیو-
  .به بعد 194، ص  15ن ، شماره ،فصلنامه هفت آسما»مرکبه وعهد عتیق«) 1381(،محمودي ،ابوالفضل -
  .به بعد  103،ص11،ترجمه احمدرضا مفتاح،فصلنامه هفت آسمان، شماره »عرفان یهود«)1380(؛  وایدا،ژرژ-

             
  :هاپایان نامه

محسن عابدینی، دانشکده الهیات و معـارف اسـلامی   ) پایان نامه(؛ )عرفان یهود(ترجمه و تحقیق کتاب زهر 
  .ن دانشگاه تهرا

، ، علیرضـا جلالـی  )پایان نامه (؛هاي گنوسی و مانوي و منداییهایی از نوشتهترجمه و تحقیق گزیده
  .دانشکده الهیات دانشگاه تهران


